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انسان موجودی از موجودات عالم است با این تفاوت که از نیرو وتوانایی عقل 

 علاوه برآن . اند وتفکر برخوردار است درصورتی که دیگر موجودات فاقد این توانایی
 . معه برای بشر ازمهمترین ارکان حیات اوستاجتماعی زندگی کردن وتشکیل جا

بلکه زیست . ولی آدمی اززیست انفرادی به زندگی اجتماعی تمایل پیدا نکرده است
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نشا پیدایش جامعه انسانی و نیز تمایل انسان به برقراری عدالت اجتماعی او وم

های ایشان درزمینه  اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته وتلاش شده است تانوآوری
   . شناسی اسلامی نشان داده شود انسان
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   نه تنها جهان طبیعت متعلقّ تفکر خلاقانه وتامـل دقیـق وهوشـمندانه              . دست یافته است  
   بلکه برای ارضاء سرشت جستجوگر وعلت یاب خود به مـاوراء طبیعـت             ،  ه است بود او
ی هـا   جهان نامحسوس وبه دور ازتجربه حسی نیز توجه نموده وازاین طریق سـرمایه             و

برای خود ودیگـر همنوعـان فـراهم نمـوده           گرانمایه وشایان توجهی ازعلم ومعرفت را     
 شـیوه  ،  پیونـد خـانوادگی  ، جامعـه   بـا  نسبت خود  خود وجامعه و    از ،  افزون براین .  است

 مانـدن و   ، روابط اجتماعی ومراعات عدالت درمناسبات گروهی که عامل بقـاء و            زندگی
 چگـونگی   ،  شناخت انسان وشیوه زندگی او    . استمرار حیات اوست نیز غافل نبوده است      

آنـان    از  اثرگذاری بردیگران و اثرپذیری    ،  محیط زیست  با  رابطه او  ،  تعامل وی با دیگران   
  جامعـه شناسـان و     ،  ارتباط اوباخدا وجهان هستی نه تنها موضوع پـژوهش فیلـسوفان           و

  بلکه کانون مرکزی مطالعه وملاحظه ادیان توحیدی محـسوب  ،  روانشناسان بوده وهست  
    یعنـی قـرآن ومفـسران آن توجـه خـاص           ،   به ویژه دین اسلام وکتاب آسـمانی       . شود می
 ـ     و   سان وشـناخت ماهیـت وحقیقـت او و زنـدگی اجتمـاعی             ممتاز به پژوهش درباره ان
معرفت چیستی وهستی انسان وچگونگی وجود آن که مرکب          «. اند اخلاقی وی نموده   و
  جسم وروح است وشناخت تجرد وشعاع تجرد روح ونحوه پیوند آن باجـسم مـادی               از
مـره  ز راهبـری وراهنمـایی بـه سـوی آن از          آگاهی به کمال اصیل انسان وراه نیـل و          و

  گیرنـد وبهتـرین راه      مـی  مسائلی هستند که درحـوزه مربـوط بـه شـناخت انـسان قـرار              
 ،   یعنی قرآن کـریم اسـت      ،   استفاده ازکلام انسان آخرین    ،  تشخیص این امور واصول    برای

به طـور    زیرا قرآن کریم که برای هدایت وتکامل انسان نازل شده است مسائل مزبور را             
 قـرآن کـریم بـه همـه ابعـاد           ،  درحقیقـت ) 29دی آملـی،    جـوا . (»آشکار بیان کرده است   

ونزّلنـا علیـک    «. های زندگی انسان نظر داشته وروشنگر همه امور بـرای اوسـت            وجنبه
  امـا چنانچـه ازآیـه فـوق        ) 89النحـل،   (. »الکتاب تبیاناً لکل شی وهدی ورحمه وبٌـشری       

  ایی ورهـایی    راهنم ـ ،  شود غایت قصوی ونهـایی قـرآن هـدایت         میوآیات دیگر مستفاد    
 .»کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النّور        «. هاست ها ونادانی  تاریکی از او
  تفـسیر المیـزان ودیگـر تالیفـات خـود بانگـاهی تـازه               علامه طباطبـایی در   ) 1ابراهیم،  (
 جدیـد و   شناسی پرداخته وافقی   انسان سایرین به تفکر وتامل درباره انسان و       متمایز از  و
  شناسـایی ومعلـوم     را ی ناشـناخته طبیعـت او     هـا   جنبه این زمینه گشوده و    شمگیر در چ

   . نموده است
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  انسان ومراحل زندگی او ـ 1
کند وازاصول وقوانین خاصی برای اسـتمرار        میانسانی که دردنیا زیست و نشو ونما        

 زندگی دنیوی خود پیروی می نماید درصدد است تا تمـام قـوا ونیروهـای خـودش را                 
منـد   برای ساختن وآبادانی زندگی فعلی به کار بندد تاهم ازمواهب حیـات دنیـوی بهـره             

 امـا   . ای برای جهان وزندگی دیگری که درانتظار اوست مهیـا نمایـد            گردد وهم ره توشه   
 یکی زندگی وحیات ،  است میان دوزندگیای   یعنی مرحله  ،  این زندگی آغاز وپایانی دارد    

 انسان درماورای زندگی این دنیا حیات       ،   بنابراین . س ازآن پیش ازحیات فعلی ودیگری پ    
یی دارد  ها   که آن زندگی نیز اصول وفروع وشاخه       ،  دیگری قرین سعادت ویاشقاوت دارد    
 هنگامی که همه اسباب و علل ازکار باز ماننـد           . آیند که وسیله وابزار زندگی اوبشمار می     

 افزون  . گردد آن آگاه می   می شود واز   مشرف به آن زندگی      ،  وحجاب وپرده برداشته شود   
 که هریک ازاین سـه زنـدگی   ،  برای آدمیان حیات وزندگی قبل اززندگی دنیا بوده ،  براین

 واضح تر اینکـه انـسان پـیش اززنـدگی دنیـا             . گیرد اززندگی پیشین اوالگو وسرمشق می    
  وزنـدگی سـوم  ، زندگی دیگری داشته وپس ازآن نیز زنـدگی دیگـری خواهـد داشـت             

 پـس انـسانی کـه       . اوتابع حکم زندگی دوم وزندگی دوم تابع حکم زنـدگی اول اسـت            
 دیگری زنـدگی  ،  یکی زندگی سابق وپیشین    :دردنیا است میان دوزندگی واقع شده است      

اما شواهد برزندگی نوع اول آیات ذر ومیثـاق         ) 1/94 ،   المیزان ،  طباطبایی. (لاحق وپسین 
 من بنی آدم من ظهـورهم ذریّـتهم واشـهد هـم علـی               واذ اخذ ربک  «: فرماید  است که می  

کـه  «ازاین آیه چنین برمـی آیـد        ) 172الاعراف،   (.»انفسهم الست بربّکم قالوا بلی شهدنا     
شود کـه قبـل اززنـدگی         ومعلوم می  ،  یی گرفته ها   پیمان ،  خدا ازبشر قبل ازآنکه بدنیا بیاید     

 ،  برای زنـدگی نـوع دوم     ) 1/94 ،   المیزان ،  طباطبایی. (»دنیا یک نحوه زندگی داشته است     
 آیـات زیـادی درقـرآن وجـود         ،  یعنی اینکه زندگی بعد ازدنیا تابع حکم زندگی دنیاست        

 »لاتعتذروا الیوم انّما تجـزون مـاکنتم تعملـون        «: باشد  آیات زیر می   ها  آندارد که ازجمله    
کل نفـس   یـوم تجـد   «: یـا ) 281،  ۀالبقـر ( »ثم توفی کلّ نفس ماکـسبت     «:  یا )7التحریم،  (

بنـابراین انـسان دارای سـه       ) 30عمران،   ال(. »عملت من سوء   ماعملت من خیرمحضراً وما   
 کـه هرکـدام     ،   زندگی قبل ازدنیا وزندگی بعد ازدنیـا       ،   زندگی دنیا  :مرحله اززندگی است  

 نـوعی پیونـد     ،  ازاین مراحل دارای احکام وقوانین خاص خود اسـت امـا بـاوجود ایـن              
   . دهد  درهمه مراحل وجود دارد که حیات کلی انسان راشکل میوهماهنگی وتاثیر وتاثر
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  دومرگ ودوزندگی پیش روی انسان ـ 2
انسان موجودی است که حقیقت وجود او ازمراحل ومنازلی برخوردار است که باید             

 از . سرانجام به کمال شایسته خود نائل گـردد        سپری کند تا    را ها  آندرمسیر هستی خود    
 که درمسیر خـود ازنقطـه نقـص بـه سـوی             ،  سان وجودی است متحول    وجود ان  ،  این رو 

رود ودائماً وتدریجاً درتغییر وتحـول اسـت وراه تکامـل رامرحلـه بـه                میکمال به پیش    
 قبل ازاینکه پا به عرصه دنیـا بگـذارد          . کند تابه آخرین مرحله کمال برسد      میمرحله طی   

 همچنـان بامیرانـدن خـدا واحیـاء          وسـپس  ،   آنگاه به احیاء خدا حیـات یافـت        ،  مرده بود 
، ۀالبقـر (. »وکنتم امواتاًٌ فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیـه ترجعـون           «یابد   میاوتحول  

دراین آیه حقیقت وجود انسان وآنچه خدا درسرشت وطبیعت او به ودیعه گذاشته             ) 28
وجـود   وآن منازلی که ایـن موجـود درمـسیر           ،  ذخایر کمال اوووسعت دایره وجود او      و

 ،  وسپس مرگ،  وبعد ازآن زندگی برزخ،  یعنی زندگی دنیا وسپس مرگ     ،  کند میخود طی   
 واینکه ایـن منـزل آخـرین منـزل درمـسیر            ،   آنگاه بازگشت به خدا    ،  وبعد زندگی آخرت  

   . شود میآدمی است بیان 
 انسان بادومرگ ودوزندگی مواجه است یک زندگی همان زنـدگی اسـت             ،  ازاین رو 

 مردن در دنیـا بـرای       ،   مرگ اول  .  زندگی درعالم برزخ است    ،  ا دارد وزندگی دوم   که دردنی 
 مردن برای ورود بـه آخـرت اسـت چنانچـه قـرآن کـریم             ،  بیرون شدن ازآن ومرگ دوم    

 و ،   گفتند پروردگارا دونوبت مارامیراندی    ، واحییتنا اثنتین    قالوا ربّنا امتّنا اثنتین    «:فرماید می
میراندن اولی میراندن بعد ازتمـام شـدن زنـدگی دنیـا            ) 11المومن،  . (»دوبار زنده کردی  

 ومیراندن وزنـده    ،   یعنی زنده شدن دربرزخ    ،   واحیاء اول زنده شدن بعد ازآن مرگ       ،  است
  )113ـ1/114طباطبایی، المیزان،  (. درآخر برزخ وابتداء قیامت است، شدن دوم

یعنـی دوبـار    »ثنتین واحییتنا اثنتـین امتنا ا «علامه طباطبایی معتقد است که مراد ازآیه        
 آخرین روز زندگی دنیـا وزنـده کـردن در          میراندن در  »دوبار زنده کردی   مارامیراندی و 

  بنابراین در  .  وزنده کردن درقیامت برای حساب است      ،  برزخ است وسپس میراند ازبرزخ    
رانـدن بعـد    این آیه شریفه که ازدومیراندن ودوزنده کردن سخن به میان آمده است به می             

   چـون   . زندگی دنیا وبعد اززندگی دربرزخ واحیـای دربـرزخ ودرقیامـت اشـاره دارد              از
اگر زندگی دربرزخ مطرح نبود میرانـدن دوم هـم تـصور صـحیحی نداشـت زیـرا هـم                    

 ایـن دو   یـک از   هـر   و ،  مـردن  هم احیاء باید بعـد از      زندگی باشد و   میراندن باید بعد از   
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 خلافش باشد درغیر اینصورت اماتـه واحیـاء معنـا پیـدا             مرگ باید مسبوق به    زندگی و 
گیرد اثبـات جهـان بـرزخ      میای که علامه ازاین بحث       نتیجه) 17/314همانجا،  (کند   نمی

این مقاله گفتگو درباره جهان برزخ خارج ازموضوع است ازآن صرف         است اما چون در   
   . شود نظر می

  
  جهان  وسعت شعاع عمل انسان درـ 3

توانـد جهـان     مـی ایـن نیـرو      ودی برخوردار ازتفکر واندیشه است که بـا       انسان موج 
.  ارتبـاط برقـرار نمایـد      هـا   آن وموجودات پیرامون خود رابشناسد وازطریق شـناختن بـا        

افعال ارادی کـه متوقـف       نوع انسان با  . ومسیر کمال وجودی وهستی خود راهموار سازد      
واین کمال وجودی نیز برپایه     . کند میبه تفکر واراده اوست به سوی کمال وجودی سیر          

 آدمی ناگزیر باید دربـاره هرخیـری کـه باواسـطه یابـدون              ،   ازاین رو  . تفکر استوار است  
یی عملـی ویـانظری     هـا   واسطه باکمال وجودی اوارتباط ونسبت دارد احکـام وتـصدیق         

ی کلی وفراگیری است که انـسان       ها   همان مصلحت  ،  ها  داشته باشد واین احکام وتصدیق    
کند ویاپیش ازآن که افعـال       می تعلیل وتبیین    ها  آنفعال فردی واجتماعی خود رابوسیله      ا

خارجیـت   سنجد وسـپس بـا     میآن مصالح    با راانجام دهد نخست درذهن خود افعال را      
  . آورد میبدست   آن مصالح را، دادن به افعال

ت زمینی وآسمانی   آفریده شده است که بادیگر موجودا      ای  گونه  انسان به  ،  بیان دیگر  به
  کـه بـا  انـد   آفریـده شـده  ای گونـه  موجودات طبیعی دیگر نیز به   پیوسته است و   مرتبط و 

وجود  این راه هستی و    از گذارند و  میبریکدیگر اثر    یکدیگر ارتباط وپیوستگی دارند و    
 اما نکته قابل توجه این که اثر انـسان دردیگـر موجـودات بیـشتر                . یابد می استمرار   ها  آن

بدین گونه که انسان عـلاوه بـراین کـه بـادیگر            . تر است   گسترده ها  آننه تاثیرش در    ودام
موجودات طبیعی ارتباط وپیوستگی دارد برای نیل به اهداف ساده وطبیعی خود دردیگر             

اما چون به نیروی عقل وادراک مجهـز اسـت          . معمولی دارد  موجودات تصرفات ساده و   
 دارد که سـایر موجـودات آنگونـه         ها  آنیز در آوری ن  شگفت تصرفات پیچیده وعجیب و   

 از کنـد و   مـی تجزیـه     انسان است که دیگـر موجـودات را        . انسان ندارند  در تصرفات را 
 که هیچ موجودی بیرون ای سازد به گونه   می ترکیب چند موجود طبیعی چیزهای دیگری     

 ـ       . گیرد میازتصرف انسان قرار ن    رای خـود   گاه آنچه طبیعت ازساختن آن ناتوان است اوب
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وگاه نیز برای جلوگیری از کار طبیعت به سـتیزه         . دهد میانجام   سازد وکار طبیعت را    می
   . خیزد میآن بر با

بـه   کند وآن را   میچیزی استفاده    هر به هرحال انسان برای رسیدن به اهداف خود از        
تـر   گیرد وگذشت زمان وتاریخ سرگذشت اونیز گستره تصرفات وعمیق         میخدمت خود   

وسـخّرلکم  «کند وقرآن نیز گواه صادقی براین مدعاسـت          مییش راتایید   ها  ن نظریه ساخت
  )13الجاثیه،  (.»فی الارض جمیعاً منه فی السماوات وما ما

  
  رابطه علم وعمل درانسانـ 4

  زیـستی و  ،  اگر انسان ازآن جهت که انسان است بدون درنظرگرفتن ویژگیهای فردی          
 یرد هرفردی ازافراد انسان درحیات خـود افکـار و         محیطی مورد مطالعه وپژوهش قرارگ    

 ایـن افکـار     . دهـد  مـی گیرد وابزار عمل خود قرار       می رابه کار    ها  آنیی دارد که    ها  اندیشه
 آنقدر زیاد وپردامنه است که قابل شمارش نیست وگاهی عقل انسان ازکثرت             ها  واندیشه

 یـا   ازیکـدیگر و   ها  آنعاب   آنچه سبب ایجاد وانش    . گردد میوگوناگونی آن دچار شگفتی     
 یـاحواس ظـاهری وبـاطنی       ،   شده است  ها  آن به یکدیگر وکثرت وگوناگونی      ها  آنپیوند  

 ویاعلوم  ها   اگر افکار واندیشه   . انسان است ویادخل وتصرف نیروی فکر واندیشه اوست       
 هـا   آنگـردد کـه همـه        مـی ادراکات انسان باعمق وژرفای بیشتری کاویده شود معلوم          و

موجودات  گر  صرفاً حکایت  ها  آن  برخی از  ،  نیستند  یکسان مساوی و  عمل انسان  نسبت به 
واشیاء خارجی هستند وسبب ایجاد اراده وفعل درانسان نیـستند ویامنـشاء اراده وعمـل               

 یعنی موجـودات    ،  آیند می بلکه تنها ازراه فعل وانفعال مغز انسان بدست          ،  شوند میواقع ن 
 آنگـاه   ،  گیرند حواس منفعـل شـده      میرابر حواس ماقرار    واشیاء خارجی هنگامی که درب    

سـت وزمـین غیـر ازآب    ها  وانـار یکـی ازمیـوه   ، شویم که مثلاً آب روان است    میمتوجه  
 همین گونه است علمی که ازمشاهده نفس خود وحضور نفـس بـرای ماحاصـل                 . است
 وادراکـات نـه      این گونه علوم   . آید میگردد ویاعلمی که ازراه ادراکات کلیات بدست         می

 بلکـه تنهـا ازموجـودات       ،  گـردد  مـی سبب ایجاد اراده ونه سبب صـدور فعـل درانـسان            
   . کنند میواشیایی که درخارج وجود دارند حکایت 

   ادراکـاتی اسـت کـه    ، ی انسان برخلاف نوع نخست ها  اندیشه افکار و  برخی دیگر از  
   اسـت و وسـیله یـا واسـطه          مل تاثیرگذار شود که درع   می پرداخته   ها  آنفقط هنگامی به    
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 و  خـوب    ،  اعمـال   ماننـد اینکـه برخـی از       . گیرند میمزایای زندگی قرار     کسب کمال یا  
 .برخی افعال زشت وناپسند است ونباید انجام گیـرد         پذیرد و  باید انجام  پسندیده است و  

 ،  دادگری خوب وستم وبیدادگری بداست ویاتصوراتی مانند ریاست ومالکّیت         و عدالت
   . مملوکیت یست ومرئو

اشـیاء عینـی     موجـودات و   اول از   بـرعکس ادراکـات نـوع      ها  اینگونه افکار واندیشه  
تاثیر علل وعوامـل     نیز از  کند و  میانسان وفهم اوست حکایت ن     وخارجی که منفصل از   

الهام ازحواس    بلکه ادراکاتی است که انسان با      ،  حاصل نشده است   ما عینی وخارجی در  
 خود این ادراکات نیز زاییـده دواقتـضای         ،   افزون براین  . سازد میراهم  باطنی برای خود ف   

به انجام اعمالی وادار ساخته ویا از انجام افعـالی بـاز             را قوای درونی انسان است که او     
اش یابـه واسـطه اشـیاء     طول زنـدگی   تغییراتی که برانسان در    تمامی حرکتها یا   «. دارد می

  یابرای نحـوه وجـودی او      ،  شوند میرون اوست عارض    بیرونی ویابه واسطه موادی که د     
تـلاش   بـا   یا ،  کشانند مینظمی   به بی  یا دارند و  مینگه   »منظم« آن را  مضر یا  یا مفیدند و 

 یـا  ملایم بـاطبع اوهـستند و       خلاصه یا  ،  ناسازگار وجود سازگارند ویا   این نحوه از   ذاتی
 رد  دیگـر را   ای  بپذیرد ودسته   را ای  کند که دسته   می طبیعت انسان اورامجبور     . مخالف آن 

 ای  دسـته ،  دیگـر مایـه ناخرسـندی   ای شـوند ودسـته    مـی   مایه خرسندی او   ای   دسته ،  کند
 این دواقتضاء سـبب ایجـاد       )80،  دیرکس(. »هراسد می دیگر   ای  دسته از کند و  میراطلب  

 اشـتیاق ورغبـت درانـسان       ،  احساسات مانند دوست داشـتن ونفـرت داشـتن         صوری از 
معنـای حـسن    از انـسان نـاگزیر ادراکـاتی را    گردد تـا  میگردد وهمین صور موجب    می

بـین خـود      آنگـاه آن ادراکـات را      . واجب وجایز اعتبار کنـد     ناپسند و   پسندیده و  ،  وقبح
 انجام دهـد یـا     واشیاء وموجودات عینی خارجی واسطه قرار دهد وبراساس آن فعلی را          

به اینگونه ادراکات علوم عملی . ندگی حاصل گردد ز از مقصود او  ترک نماید تا   عملی را 
 علامـه طباطبـایی معتقـد       . کنـد  می بدین سان رابطه علم وعمل تحقق پیدا         . شود میگفته  

بـرای قـدم نهـادن       را او خداوند به انسان الهام کرده تا      ادراکات را  است که این علوم و    
خواهد  میآنچه راکه خدا  درمرحله عمل مجهز نماید تابدین وسیله درعالم تصرف کند و         

  )116ـ115/ 2 ، همو، المیزان (. تحقق پیدا کند
همـه    اسـت کـه بـه       نـوع هـدایتی      یـک  :دوگونه است  هدایت عملی  اما این الهام و   

 او  یعنی هرموجودی رابه سوی کمال ویژه خودش سوق داده و     ،  موجودات مربوط است  
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خـودش اسـت هـدایت      برای حفظ وجودش وبقای نسلش به اعمالی که مخـصوص            را
نوع دوم هدایتی است که به      ) 50 ،  طه(. »الذی اعطی کلّ شی خلقه ثم هدی      « . کرده است 

دانـد کـه     میانسان اختصاص دارد  براساس این الهام وهدایت هرانسانی به الهام فطری             
چه اعمالی شایسته است وباید انجام دهد وچه اعمالی شایسته نیست ونباید انجام دهـد               

  ) 8الشمس، (. »، فالهمها فجورها وتقویها سوّیهاونفس وما«
 ، تواند به صورت وجود یک حـس اخلاقـی درانـسان نمایـان شـود              می ،  این الهام فطری  

 بـالقوه درانـسان هـست ودرمراحـل رشـد      ای حسی که درآغاز آفرینش انسان بـه گونـه   
 انـسانها   ،  قـرآن  که دربالا عنوان شد وبرخی آیات دیگر         ای   براساس آیه  . یابد میاوفعلیت  

طور کلی ازحس اخلاقی مشترکی برخوردارند ودرباره اصول اخلاقی معرفت وآگاهی             به
ی بیرونـی وعوامـل خـارجی       هـا    اکتسابی وبرخاسته ازآموزه   ،   این معرفت وآگاهی   . دارند
 البتـه  .  بلکه با الهام الهی بدست آمده است ودرذات وفطرت انـسان نهفتـه اسـت    ،  نیست

 از شوون  عقل آدمی باشد نه قوه ونیروی دیگری           ،   این امور اخلاقی   ممکن است ادارک  
کنـد   مـی  یعنی عقل انسان همانگونه که به معرفت امور نظری دست پیـدا  ، به نام وجدان  

 . گـردد  مـی درمراحلی ازرشد وشکوفایی خود به شناخت این اصول اخلاقـی نیـز نائـل               
اختار درونی انسان وامری فطـری اسـت    دست یافتن به این ادراکات لازمه به س ،  بنابرین

 .  وجـود دارد   ها  انکه به بعضی ازافراد انسان اختصاص ندارد بلکه توانایی آن درهمه انس           
 )73الانبیـاء،   ( »واوحینا الیهم فعل الخیرات واقام الصلوه وایتاء الزکاه وکانوا لنا عابـدین           «

 کردیم وهمـه پرسـتندگان      وانجام کارهای نیک ونماز وزکات دادن رابه آنان وحی        : یعنی
 وحـی وهـدایت     ،  درآیـه فـوق   » اوحینـا «مابودند  علامه معتقد است که مقـصود ازواژه          

انجـام    بلکه مراد ازآن الهام وهدایت باطنی وتکوینی انسان در، تشریعی وامر الهی نیست   
ها به سبب توانائیهـا       دربرخی از انسان   ،   این هدایت باطنی وتائید الهی     . کارهای نیکوست 

  نیرومندتر است وفعلیت بیشتری دارد، امـا درکـسانی کـه ازتوانـایی         ،  ی بیشتر ها  وقابلیت
اما اگـر چـه     ) 307ـ14/306طباطبایی، المیزان،   ( کمتر نمایان است     ،  کمتری برخوردارند 

هـا   های رفتاری وشخـصیتی آن      تفاوت ،   برخوردارند ای  ها ازطبیعت وسرشت یگانه    انسان
 پـس منـشاء     ،  هـا مـشترک باشـد       غیرقابل انکاراست حال اگرطبیعت وفطرت انـسان       نیز

را  معلول شخصیت شکل گرفتـه آنـان         ،  های رفتاری آدمیان   تفاوت«اختلافات کجاست؟   
هرفرد، معلول عوامل  ) شاکله(ساختارشخصیتی  . ها های ذاتی و فطری آن     است نه تفاوت  
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  ) 96وزه ودانشگاه، دفتر همکاری ح. (متعدد فردی واجتماعی است
  

  اضطرار عامل زندگی اجتماعی ـ 5
انسان دردرون وباطن خود ازنیرویی برخوردار است به نام نیروی ادراک وفکـر کـه               

 اشیاء وموجودات زمان خود وآنچه ازپیش اتفاق افتـاده وعوامـل            ،  ازطریق آن بارخدادها  
 انسان به واسطه    ،   ازاین رو  . کند میوعلل آنچه راکه درآینده رخ خواهد داد ارتباط برقرار          

   .  احاطه داردای قوه ادراک وفکر خود به همه رخدادها تااندازه
   آفریده که قابلیت ارتباط باهمـه اشـیاء جهـان           ای   خدا آدمی را به گونه     ،  افزون براین 

  راه  راه اتـصال بـه آن چیـز وخـواه از            خـواه از   ،  دارد چیـزی را   هر توانایی استفاده از   و
آوری  فنون بـسیار شـگفت     سان علوم و    بدین ،  چیز دیگر  راردادن برای استفاده از   وسیله ق 

 .گـشوده اسـت   هـای بـسیار بـاریکی را    اندیـشه خـود راه   بـاتفکر و  بدسـت آورده و  را
  )2/115 ،  المیزان، طباطبایی(

 ،  یعنی نیروی فکر وادراک ورابطه تـسخیر موجـودات  ، توجه به این دوعنایت الهی     با
ری برای آدمی حاصل شد که بوسیله آن توانست برای خود علوم وادراکاتی             عنایت دیگ 

 تدوین نماید تادرمرحله تصرف دراشیاء وتاثیر درموجودات خـارج ازخـود آن علـوم را     
   . بکارگیرد ودرنتیجه ازموجودات جهان برای حفظ وجود وبقای خود استفاده نماید

وادراکاتی است که میان او وعمل تصرف  ها  انسان دارای افکار واندیشه ،  علاوه براین 
ادراکات تصدیق به این اسـت    وها  یکی ازآن اندیشه . گیرد می مواد جهان واسطه قرار    در

 . مفید وموثر است استخدام کنـد    راه نیل به کمال او     که لازم است انسان هرآنچه راکه در      
اسـت کـه اوبایـد بـه        ادراکاتی که برای انسان بوجـود آمـده ایـن             یکی از  ،  به بیان دیگر  

 بـه همـین     . هرشیوه ممکنی برای بقاء خود از دیگر موجودات واشیاء جهان استفاده کند           
 ابتداء وسـایلی بـرای تـصرف درمـواد جهـان           ،  جهت نخست ازماده این جهان آغاز کرد      

فراهم کرد وهمچنین برای تصرف درگیاهان وحیوانات به ساختن ابزارهای مخـصوصی            
 بلکه اقدام به استخدام همنوع خـود نمـوده وبـه    ، به این اکتفاء نکرده  اما   . مبادرت ورزید 

 ها  آن ثروت وحتی کار     ،  مال از به خدمت بگیرد و    آنان را  کند تا  میهرشیوه ممکن سعی    
چیزی نیست جزتلاشی بـرای صـیانت نفـس وطلـب     « همه اینها   . به نفع خود بهره گیرد    

ای به چنـگ آوردن هـرآن چیـزی کـه     وعشق به رضایت خاطر وشادمانی ومهیا بودن بر     
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رسد وبی میلی آشکار نسبت به هرچـه بـا انـسان درتـزاحم               میبرای انسان مفید به نظر      
 اینها احساسهایی اسـت کـه میـان تمـامی موجـودات انـسانی               . تهدید کند  را او باشد یا 

 .  رابـرآورده کنـد    ها  آنخواهد باتمامی قوایی که دراختیار دارد        میانسان   مشترک است و  
گـرانش بـه جانـب      « این   .  خواستها وافعال اوهستند   ،  متعلقات تمامی امیال   اینها غایات و  

همواره یک استعداد ضروری درانسان وتمامی اشیایی است که باتمامی وسایل           » خویش
  )81 ، دیرکس. (»شده است  اعطاها آنوجودی هستند که به  به دنبال پابرجا ماندن در

 که انسان نوعی است که درهمه شـئون زنـدگی خـود           دراین حقیقت تردیدی نیست   
 وهمچنـین تـاریخ     ،  احتیـاج انـسان    اجتماعی است وساختمان وجـودی سـرتاپا       مدنی و 

 درنتیجه نوع . دهند میآزمایش افراد وطبقات نسل حاضر بدین حقیقت گواهی        گذشته و 
 از د و خواه ـ مـی  ساخته شده که هرچیز رابرای خود        ای  انسان برحسب آفرینش به گونه    

  از ،  کنـد  مـی نیروی طبیعت وازهمه فواید وجود وسایط وعناصـربه نفـع خـود اسـتفاده               
 رادرراه مقاصـد دوردسـت وسـیله        ها  آننباتات برای رفع حاجت زندگی استفاده کرده و       

 راتربیـت کـرده ودرراه مقاصـد        ها  آندهد وازاقسام وانواع حیوانات انتفاع برده و       میقرار  
همه موجودات  در  انسان غریزه استخدام را،  باوجود این. کند میحیاتی خویش استخدام  

 نتیجـه ایـن اسـت کـه انـسان           . بندد ودرهمنوعان خود نیز به کار خواهد بست        میبه کار 
   . موجودی استخدام طلب بوده واجتماع رابرای تکمیل استخدام انتخاب کرده است

زیـرا انـسان بـه      ،  گیـرد  میازهمین جا اجتماع تعاونی وزندگی اجتماعی انسان شکل         
 کند بـه تنهـایی و      میدهد که مشاهده     میاجتماع تعاونی وزندگی اجتماعی ازاین راه تن        

توانـد لـوازم زنـدگی       مین ،   بدون استفاده ازمساعی دیگران    ،  نتیجه کار وکوشش خود    در
  توانـد کـار وکوشـش دیگـران رابلاعـوض و           مـی خود راتامین نماید وازجهـت دیگـر ن       

 زیرا دیگران نیز مانند اوانسان بوده وچیزی راکـه وی ازدیگـران             . لک نماید به رایگان تم  
   خواهنـد نـاگزیر اجتمـاع تعـاونی وزنـدگی اجتمـاعی را             مـی وی   خواهد آنان نیز از    می

 دهـد تـا    مـی کند وتن به زندگی اجتمـاعی        میبهترین ابزار تشخیص داده وآن راانتخاب       
 درنتیجـه اضـطرار ونیـاز سـبب         . تمرار بخشد بتواند ازاین راه به حیات وزندگی خود اس       

  مجموعـه رسـائل،     ،  طباطبـایی  (. پیدایش اجتماع تعاونی وزندگی اجتماعی شـده اسـت        
 ارسـطو   . این دیدگاه علامه طباطبایی کاملاً درمقابـل نظریـه ارسـطو قـرار دارد              )28-31

یعـت  داند که زندگی اجتماعی برای اوطبیعـی اسـت وبراسـاس طب      میانسان راموجودی   
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کـس کـه     وآن، انسان به حکم طبیعت حیوانی اجتماعی است«درپی تشکیل جامعه است   
   یـافروتر ازآدمـی اسـت یـا        ،   موجـودی  ،   بی وطن است   ،   ونه براثر تصادف   ،  روی طبع  از

  بـی قـوم و    : (ماند کـه هـومر درنکـوهش اوگفتـه اسـت           میبه همان مردی     و او برتر از 
بر فیلـسوف   هـا    بـه نظـر    ای  اندازه وتا) 5 ،   سیاست ،  ارسطو(» )خانمان است  قانون و بی   بی

هابز معتقد  «انگلیسی قرن هفدهم میلادی وصاحب کتاب مشهور لویاتمان نزدیک است           
است که قوانین اجتماعی ساخته ذهن انسان واراده خـود  افـراد ونـشانه چـاره جـویی                   

  هـابز آنچـه     درواقـع ازدیـدگاه      )197 ،  عنایـت (» ایشان برای حل مسایل اجتماعی است     
  سبب ایجاد جامعه بشری شده اضطرار است که درنهایت منجـر بـه قـرارداد اجتمـاعی                 

   . شده است
  

  اضطرار عامل عدالت اجتماعی ـ 6
فرایند زندگی اجتماعی انسان به همین صورت اسـتمرار پیـدا کـرد ودرایـن فرآینـد        

 ـ                 سان همـان را   انسان متوجه مشکل بسیار بزرگـی شـده وآن اینکـه هرفـردی ازافـراد ان
دیگـران   از کند تا  میتلاش    یعنی همانگونه که او    . خواهند میخواهد که دیگران ازاو      می
 دراین  . کشی کنند  بهره او از کنند تا  میگیری نماید دیگران نیز به همان اندازه تلاش          بهره

 انسان به این نتیجه رسید که زندگی اجتماعی ومـدنی          ،  مرحله ازفرآیند زندگی اجتماعی   
رابراساس تعاون وهمکاری تشکیل دهد وپس ازتشکیل زندگی اجتماعی متوجه شد که            

مشروط به این اسـت کـه بایـد مناسـبات            دوام وبقاء اجتماع وزندگی اجتماعی منوط و      
وروابط میان افراد انسانی متعادل باشد تاهرصاحب حقی بتواند بـه حـق خـودش نائـل                 

ین حکم یعنی حکم بشربه اجتمـاع مـدنی    پس ا « این همان عدالت اجتماعی است       . شود
 چون  ،مجبور کرد به اینکه آن رابپذیرد       بشر را  ،  وعدل اجتماعی حکمی است که اضطرار     

شد دامنه اختیار وآزادی خـود رامحـدود         میاگر اضطرار نبود هرگز هیچ انسانی حاضر ن       
این اسـت   و »الانسان مدنی بالطبع  «گوید   می این است معنای آن عبارت معروف که         ،  کند

کند بـه عـدل اجتمـاعی وخلاصـه درهردوقـضیه       می انسان حکم    :گوییم میمعنای اینکه   
اضطرار اوراوادار کرده به اینکه مـدنیت وزنـدگی اجتمـاعی ودنبـالش عـدل اجتمـاعی                 

 باید عـدالت اجتمـاعی      ،  رابپذیرد  واگر عدالت اجتماعی اقتضای اولیه طبیعت انسان بود         
  وتشریک مساعی به بهترین وجه ومراعات تساوی در        ،  ودب میدرشوون اجتماعات غالب    
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  و ،بینیم دائماً خلاف ایـن درجریـان اسـت         می درحالیکه   ،  بود میغالب اجتماعات حاکم    
  وغالب مغلوب رابه ذلت و     ،  کنند میی خود رابه ضعفا تحمیل      ها  اقویای نیرومند خواسته  

 )119-118/ 2 ،   المیـزان  ، طباطبـایی ( کشد تابه مقاصد ومطـامع خـود برسـد           میبردگی  
انه کان ظلوماً   «علامه طباطبایی این دیدگاه راازآیات زیر استنباط کرده وبسط داده است            

» ان الانسان لظلـوم کفـار      «)19 ،  المعارج (»خلق الانسان هلوعاً   «)72 ،  الاحزاب (»جهولاً
   )7 ، العلق( .»انّ الانسان لیطغی ان راه استغنی« )34 ، ابراهیم(

 
  انسان وزندگی اجتماعی ـ 7

کند که اجتمـاعی زنـدگی کنـد زیـرا هـم ضـرورت، چنـین                 میطبیعت انسان اقتضا    
اقتضایی رابرای اوبوجود آورده وهم تاریخ نشان داده است که هرجا بشر بوده اجتماعی              

 اجتماع  ،  انسان که ازروز اول به حکم ضرورت      «:  به تصریح علامه   . کرده است  میزندگی  
 ودراجتمـاع   ،   که یک زنـدگی اجتمـاعی داشـته باشـد          ،  برای این تشکیل داد    ،  تشکیل داد 

 بـا  او  و ،  بیامیزند او  منزلتی که به خاطر آن دیگران با       ،  دارای منزلتی شایسته وصالح باشد    
 .» ودیگــران ازخیــر اوبرخــوردار شــوند،  اوازخیــر دیگــران بهــره منــد، دیگــران بیــامیزد

   )18/328 ،  المیزان، طباطبایی(
قرآن کریم نیز درآیات بسیاری ازاین حقیقت سخن به میان آورده وانسان رابه عنوان              
موجودی معرفی کرده که ناگزیر برای تداوم زندگی وحیات خود باید اجتماعی زنـدگی     

 » یاایهـا النّـاس انـّا خلقنـاکم مــن ذکـر واثنـی وجعلنـاکم شـعوباً وقبائـل لتعــارفوا         «کنـد  
دم ماشمارا ازیک مرد وزن آفریـدیم وشـعبه شـعبه وقبیلـه           ای مر  :یعنی  )13 ،  الحجرات(

براساس همین شناخت یکدیگر است کـه نظـام          و .قبیله تان کردیم تایکدیگر رابشناسید    
   . گردد میکند وکاملتر  میها استحکام پیدا  زندگی اجتماعی وتعاونی انسان

ست که افراد به    توضیح مطلب اینکه کثرت نیازهای انسان درزندگی دنیا آنقدر زیاد ا          
 را در زندگی خود برآورده نماینـد ونـاگزیر بایـد اجتمـاعی     ها آنتوانند همه   میتنهایی ن 

گیرنـد وازآنـان    مـی  بعضی دیگر رابه خـدمت خـود      ،   اولاً بعضی  ،   ازاین رو  . زندگی کنند 
 سـرانجام   . دهنـد  مـی کنند وثانیاً اساس زندگی راتعاون ومعاضد یکدیگر قرار          میاستفاده  

رسند که هریک هرچه دارد باآنچه دیگران دارنـد معاوضـه    میاد اجتماع به این نتیجه  افر
کند  میکند ولازمه این نوع زندگی آن است که هرفردی درکاری که تخصص دارد سعی    
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  کنـد هرچـه خـودش لازم     مـی تاآن رابه بهترین وجه ممکن انجام دهد وازآنچه درسـت    
 چـون دیگـران بـه       ،  شـود  میرد احتیاج دیگران واقع     دارد وقهراً مازاد آن مو     میدارد نگه   

 بـا  مایحتاج خود را   ی آنان محتاج است و    ها  کاری دیگر اشتغال دارند واوهم به فراورده      
 برای اینکه هریک به مازاد آنچـه نـزد     . کند میی خود زیاد آمده مبادله      ها  فراورده آنچه از 

دسـترس دیگـران قـرار     رد ی خـود را هـا   وهریـک فـراورده  ، دیگری است محتاج است 
ها   همین نیازمندی.  دارندها  البته بااختلافی که مردم دراحتیاج واهتمام به فراورده،  دهد می

 سبب شده است تاانسان به زندگی اجتماعی وتعاونی اشتیاق نـشان داده             ها  آنوبرآوردن  
 وروز به روز برای بهبود شیوه زنـدگی اجتمـاعی بیـشتر تـلاش کنـد تـاآن رابـه شـکل         

   . کاملتری تحقق بخشد
داند بلکه افزون برآن     میارسطو نیز انسان رانه تنها موجودی برخوردار اززبان وعقل          

برد  میکند که همواره درکنش متقابل بادیگران به سر          میاورابه عنوان موجودی ملاحظه     
 زیرا به اعتقاد ارسطو موجودی که اجتماعی        . وهمواره موجودی اجتماعی وسیاسی است    

توانـد دیـدگاه     مـی  آنچـه    . خداست یا آید و  مییاسی نباشد یاجزء حیوانات به شمار       وس
 این رای اوست که     ،  توماس هابز فیلسوف قرن هفده میلادی رابانظریه ارسطو پیوند دهد         

کنـد بیـرون کـشیده     مـی ای که اوراپایبند اخلاق  اگر انسان ازبستر حیات مدنی ـ سیاسی 
توانـد   مـی فرد به اتکای خودش ن    «تمامی موجودات است     شریرترین ودرنده ترین     ،  شود

  راپدیـد آورده اسـت کـه در       ای   طبیعت تشکیلات سیاسـی    ،   وبنابراین ،  وجود داشته باشد  
 هـرآن کـه   ،  بـه گفتـه ارسـطو   .  طبقاتی وجـود دارنـد   ،  نتیجه در  نوعی تقسیم کار و    ها  آن
  )34 ، تریگ (.»تواند درجامعه زیست کند، درزمره خدایان یاحیوانات است مین

  
  تکامل تدریجی زندگی اجتماعی انسان ـ 8

اجتماع انسانی مانند دیگـر ویژگیهـای روحـی ومعنـوی اوازروز آغـاز پیـدایش بـه                  
 بلکه  ،  پذیرد میصورت کامل تکون نیافته تاپنداشته شود که اجتماع رشد ونمو وتکامل ن           

او مرحلـه بـه مرحلـه     معرفتـی    معنوی و  اجتماعی شدن انسان نظیر دیگر امور روحی و       
تکامل پذیرفته است هرچه کمالات مادی ومعنوی انسان بیشتر شـده اجتمـاع وزنـدگی               

 اجتماعی بودن انـسان     ،  بنابراین . اجتماعی اونیز نظم وسامان بیشتری به خود گرفته است        
 بـانیروی   ای  بلکه مانند دیگر خصوصیات او که به گونه        ،  طور کامل تحقق نیافته     ازآغاز به 
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 ارتباط دارند تدریجاً بسوی کمال درحرکت بوده ومرحلـه بـه مرحلـه در               واراده او  علم
 که در انـسان پیـدا شـده اجتمـاع           ای   اولین اجتماع وگردهمایی   . انسان تکامل یافته است   

راه ازدواج بـوده اسـت زیـرا علـل آن یـک عامـل طبیعـی اسـت وهمـین           خانوادگی از 
 امـا آنچـه     . ماع خـانوادگی وادار نمـوده اسـت       ترین ابزاری است که انسان رابه اجت       قوی

روند زندگی  از  برخوردار است این است که انسان زندگی اجتماعی را  ای  ازاهمیت ویژه 
مورد   وخوبیهای آن را   ها  برای انتخاب آن بطور تفصیل مصلحت      فردی انتخاب نکرده و   

 نشان دهد انـسان      درتاریخ وجود ندارد که    ای  چراکه هیچ دوره   . ارزیابی قرار نداده است   
 بلکه عوامل طبیعی او را به ازدواج وتشکیل زندگی اجتمـاعی            ،  فردی زندگی کرده است   

اولین باری که بشر متوجـه منـافع اجتمـاع          «  ازدیدگاه قرآن    ،  وجود این   با . واداشته است 
 به مصالح آن پی بـرد ودرصـدد حفـظ آن مـصالح              )ونه ناخودآگاه (طور تفصیل    شد وبه 
نی بود که برای اولین بار پیغمبری درمیان بشر مبعـوث شـد وآنـان راراهنمـا                  زما ،  برآمد
 به وسیله مقـام نبـوت متوجـه مـصالح ومنـافع زنـدگی               : جان کلام این است که     . گشت

کان النّاس امـّه واحـده      «: فرماید  چنانکه می ) 4/96طباطبایی، المیزان،   (» اجتماعی گردید 
نزل معهـم الکتـاب بـالحقّ لـیحکم بـین النـاس فیمـا        فبعث االله النبیین مبشرین ومنذرین وا 

  ) 213، ۀالبقر. (»اختلفوا
  

   نتایج مقاله
 زندگی  ،   زندگی پیش ازدنیا   :زندگی وحیات انسان ازسه مرحله تشکیل شده است       ـ  1

   .  هریک ازمراحل زندگی پسین تابع حکم زندگی پیشین است، دنیا وزندگی پس ازدنیا
رگ برخوردار است یک مـرگ درآخـرین روز زنـدگی           انسان ازدوزندگی وازدوم  ـ  2

 زنده  ،    مقصود اززندگی اول    . افتد ومرگ دیگر درعالم برزخ رخ خواهد داد        میدنیا اتفاق   
  .  زنده کردن درقیامت برای حساب است، کردن دربرزخ واززندگی دوم

 هـا   آنانسان موجودی است که بادیگر موجودات ارتباط وپیوسـتگی دارد هـم از            ـ  3
 اما دامنه تاثیرگذاری انسان به عنوان موجـودی  . گذارد می تاثیر  ها  آنپذیرد وهم بر   میاثیرت

توانـد بوسـیله    میصاحب عقل وادراک بردیگر موجودات بسیار بیشتر است چون انسان  
نیروی عقل وادراک دردیگر موجودات دخل وتصرف کند ولی سایر موجـودات چنـین              

  . قدرتی ندارند
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 آنچه سبب ایجاد ایـن دونـوع ادراک         . اندیشه است  نوع ادراک و    دو انسان دارای ـ  4
 نـوع   . درانسان شده یاحواس ظاهری وباطنی ویادخل وتصرف نیروی فکر وعقل اوست          

 ،  گـردد  مـی  ادراکاتی است که نه سبب ایجاد اراده ونه سبب صدور فعـل درانـسان                ،  اول
  نوع دوم ادراکاتی است کـه از       . کنند میاشیاء خارجی حکایت     موجودات و  بلکه تنها از  

با الهام ازحـواس بـاطنی     راها آنکند بلکه انسان  میموجودات واشیاء خارجی حکایت ن 
 به اعتقاد علامـه طباطبـایی ایـن         .  استفاده نماید  ها  کند تادرعمل ازآن   میبرای خود اعتبار    
 . ر گرددخداوند به انسان الهام کرده تابرای زندگی عملی مجهزت گونه ادراکات را

تواند همه نیازهـای زنـدگی    میانسان موجودی اجتماعی است وچون به تنهایی ن       ـ  5
 حیات خود استمرار   دراین راه به   زندگی اجتماعی داده تا    نماید ناگزیر تن به    تامین خود را 
 .  درنتیجه اضطرار ونیاز موجب پیدایش زندگی اجتماعی وتعاونی شده است. بخشد

 . رفع حوائج ونیازهای زندگی اجتمـاعی نهفتـه اسـت          عی در منشاء عدالت اجتما  ـ  6
زیرا انسان پس ازتشکیل زندگی اجتماعی به این نتیجه رسـید کـه دوام وبقـاء اجتمـاع                  
وزندگی جمعی مشروط به این است که باید مناسبات وروابط میان افراد انسانی متعادل              

 ـ   . باشد تاهرصاحب حقی بتواند بـه حـق خـودش برسـد            رای اینکـه زنـدگی      بنـابراین ب
اجتماعی انسان استمرار پیدا کند ناچار باید بپذیرد کـه همـه امکانـات اجتمـاعی بطـور                  

 .متعادل تقسیم گردد یکسان و

زندگی اجتماعی انسان بطور تدریجی پیشرفت نموده ودرطول تاریخ بـه تکامـل             ـ  7
 . رسیده است
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